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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  مضاف هايشناسي توليد فلسفهروش
  ١٥/٠٧/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ٢٢/٠٤/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  *عبدالحميد واسطي  ____ ________________________________   

  چكيده

سفه سي براي توليد فل شف يك روش قيا صلي در اين مقاله ك سئله ا ضاف  هايم م
ست سفه. ا ست هايمؤلف تعريف فل ضاف را چنين بيان كرده ا ضاف «: م سفه م فل

ــتي هايمجموعه تحليل ــانه در مورد چيس ــناس چرايي و چگونگي ، عقلانيِ وجودش
ست سفه .)اعم از علوم و امور(» يك پديده ا ضاف  هايروش لازم براي توليد فل م

سي شنا سه ابزار تحليلي در وجود شر، علل اربع( مبتني بر  سته ، مقولات ع مقومات 
است كه چگونگي استفاده از آنها براي توليد يك دستگاه معرفتي نسبت ) حركت

ـــوع ـــيل در به) اعم از حقيقي و اعتباريِ غيرمحض( به يك علم يا يك موض تفص
ـــت ـــفه  هايحلقه« همچنين چهار حلقه از. مقاله ارائه گرديده اس ارتباطي ميان فلس

ضاف سفه م ساني كه عبارت» مطلق با فل ، حلقه تعيين الگو و روشاند از در علوم ان
قه تعيين ملاك حق و صــــدق ها، حل ياز مدل ن قه تعيين  قه تعيين ملاك ، حل حل

ــائل علوم ، عدالت ــت كه در مقام نظريات راهنما براي توليد مس ــده اس ــي ش بررس
ساني تلقي سفه. شوندمي ان شف قواعد كلي حركت و تغيير  هايفل ضاف براي ك م

ـــفه ـــتند و علم فلس متكفل تبيين معادلات كلانِ اين حركت و  در فرد و جامعه هس
ست سفي؛ تغيير ا سفهمي لذا با ابتنا بر ابزارهاي فل ضاف توليد كرد و  هايتوان فل م

  .مضاف صرفاً يك تشابه اسمي نيست هايرابطه ميان علم فلسفه و فلسفه

علوم ، راهنما هاينظريه، شـــناســـيروش، مضـــاف هايفلســـفه :واژگان كليدي
  .انساني اسلامي

                                                      
 hvaseti@yahoo.comاستاديار گروه منطق فهم دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  *
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  كليات و تبيين مسئله

ستي شي از جنس مباحثها و چراييها تلاش براي تعيين چي ستي« تلا »  شناختي ه

اين قوانين و قواعد در . باشــندمي اســت كه متكفل ارائه قوانين و قواعد پايه در هســتي

گيرند و تلاش براي كشف اين مفاهيم بنيادينِ فلسفي مي مورد بررسي قرار» فلسفه« علم

سي و روان، مانند اخلاق -علومدر  شخص هايو پديده ..).شنا سلامت ، مانند ذهن -م

شناختي از آنها ...)و شأ توجه به، و ارائه ديدگاه وجود سفه« من ضاف هايفل سفه (» م فل

  .شده است ..).فلسفه ذهن و، اخلاق

يعني ؛ مضاف است هاييابي به روشي عام براي توليد فلسفه مسئله اين مقاله دست

فلســفة « وجود دارد كه با اســتفاده از آنها بتوان ســاختار يكاي قواعد عام و كلي چه

ضاف شكل داد» م ستفاده از داده( را  خاص هر علم يا  هايساختاري كه محتواي آن با ا

سئله ؟)شودمي تكميلاي پديده سخ به اين م ضيه مؤلف در پا سه ، فر ستفاده از حداقل  ا

مقولات عشــر و ، علل اربع«: روندمي فلســفي به كار يهاقاعدة زير اســت كه در تحليل

  .تفصيل در بدنه مقاله توصيف و تبيين شده استها بهاين قاعده .»مقومات سته حركت

ـــت، هدف يابي به نقاط ارتباطي و فرايندهايي اســـت كه  نتيجه و اثر اين بحث دس

ـــاخت كاربردي مرتبط س با حكمت عملي و علوم  ـــ( بتوان حكمت نظري را  ف كش

  .)چگونگي امتداددادن فلسفه عام براي رسيدن به قواعد كلي تغيير در يك پديده

ــينه اين بحث عنوان ــط منطق» رئوس ثمانيه« در پيش ــت توس ــده اس  دانان مطرح ش

كه تمايز آن با فلسفه مضاف در بدنه بحث ارائه خواهد ) ٢٧ص١٣٨٣، الدين شيرازيقطب(

اشاره كرد كه به صورت مستقل يا در ضمنِ بحث توان به منابع زير نيز مي همچنين؛ شد

  اند:مضاف پرداخته هايبه توضيح فلسفه، از فلسفة يك علم

 تهران؛ الاسلام عبدالحسين خسروپناه كوشش حجت به؛ مضاف هايفلسفه :

  .١٣٨٥، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

 نشر پژوهشگاه  :تهران؛ كوشش مسعود فياضي به؛ پيرامون فلسفه علم اصول

  .١٣٩٢، فرهنگ و انديشه اسلامي

 صول سفه علم ا سه علميه ولي: قم؛ صادق آملي لاريجاني؛ فل شر مدر  ن
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  .١٣٩٣، عصر

 نشر پژوهشگاه فرهنگ : تهران؛ عبدالحسين خسروپناه؛ فلسفه فلسفه اسلامي

  .١٣٨٩، و انديشه اسلامي

 سفه عرفان فرهنگ و انديشــه نشــر پژوهشــگاه : تهران؛ علي فضــلي؛ فل

  .١٣٩٤، اسلامي

مضـــاف  هاينمونه منابع علمي زير نيز به صـــورت مصـــداقي به يكي از فلســـفه

دهنده الگوي مشترك در نحوه تحليل مباحث در و بررسي محتواي آنها نشاناند پرداخته

  :مضاف است هايفلسفه

 سفه حقوق نشــر دانشــگاه ؛ ترجمه حســن رضــايي خاوري؛ مارك تبيت؛ فل

  .١٣٨٤، اسلامي رضوي علوم

 ١٣٨٩، نشر ققنوس؛ ترجمه مسعود عليا؛ رابرت هولمز؛ فلسفه اخلاق.  

 ست سيا شي جديد به علم  ؛ لياز گارلچ، رنتاشــ يلار، رمالپ يتونم؛ نگر

و  ياسيات سعطالر متدف، هارجور خوزارت ام نشر؛ ياعجر شهوچنه ممرجت

  .١٣٦٧، يللمالنيب

 سفه هنرها سييبايبر ز يدرآمد، فل سعود ؛ گوردون گراهام؛ يشنا ترجمه م

  .١٣٩٢، ققنوس نشر؛ عليا

 ترجمه محمدجواد زارعان و ؛ روبن آرديلا، ماريو بونژه؛ شناسي فلسفه روان

  .١٣٩٠، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ همكاران

دانند مي مضاف را تركيبي نادرست و ناكارآمد در اين مقال ديدگاه كساني كه فلسفه

  .گرددمي مضاف تبيين هاينيز بررسي و نقد و ضرورت توجه به عملكرد فلسفه

  :در چهار محور اصلي است ساختار بحث

  تعريف و موضوع فلسفه مضاف. ١

صاحب ضاف چنين آوردهبرخي  سفه م ضاف به « اند:نظران در تعريف فل سفه م فل

 ق از ســنخ دانش درجه اول اســت كه به تحليل عقلي موضــوع معينيو حقايها پديده
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ضاف به دانشمي سفه م ستها پردازد و فل سنخ معرفت درجه دوم ا شي ؛ از  يعني دان

ستمي و نظام ضاف سي صيف تاريخي و تحليل عقلاني و فرانگرانه دانش م  مند كه به تو

يه ناه( پردازدمي ال ـــروپ ـــاف .)٧٣ص، ١٣٨٥، خس ـــفه مض كلي عقلي نظري  دانش، فلس

ستدلالي به تأمل درباره احكام بروني واقعيت  ست كه با عقل محض و به روش ا فرانگرا

  .)٢٥ص، ١٣٩٤، فضلي( پردازدمي مركب علمي

ضاف به علوم  سفه م سفه ر از قبيلفل ضيفل سفه فقه، اتيا سفه عرفان، فل و  ...و فل

سفه ح سفه مضاف به امور مانند فل سفه ذهن، اتيفل سفه ، فل ست ...و زبانفل در تمايز . ا

سفة مضاف گفته شده است سفه«: اين دو گونه فل  درون، مضاف به امور هايرويكرد فل

نگرانه و روش تحقيق در صــنف  برون، مضــاف به علوم هاينگرانه اســت و در فلســفه

 -توصيفي، علاوه بر تحليل عقلاني، تحليل عقلاني رئاليستي است و در صنف دوم، اول

  .)٧٦-٧٣، ١٣٨٥، خسروپناه(» استاي كتابخانهتاريخي و 

سفه مضاف« در تعريف فرض مؤلف پيش ست» فل سفه مضاف مجموعه «: چنين ا فل

ــتي چرايي و چگونگي *هايتحليل ــناختي در مورد چيس يك پديده  **عقلانيِ وجودش

  .)اعم از علوم و امور(» است

، نيست» فلسفه عام« مشترك لفظي با اصطلاح» فلسفه مضاف« اصطلاح: توضيح

صطلاح سفه« بلكه در ذيل ا صود از» فل ضاف« قرار دارد و مق سفه م سي » فل نيز برر

ست ستي؛ عوارض عام يك وجود ا شخيص قوانين ه شناختي حاكم بر علوم  يعني ت

  .يا امور مختلف است

پذيرد مي و تغيير در آنها بر اساس قوانين عام حاكم بر هستي صورتها ايجاد پديده

  .اكتشاف همين قوانينِ زيرساختي است» وجودشناختي هايتحليل« د ازو مقصو

ــوع خود ــي عوارض موض ــاني به بررس پردازند و مي هر يك از علوم طبيعي و انس

                                                      
 .اعم از تجزيه، تركيب، تطبيق، استدلال، نقادي *

شناختي  ** سي وجود شأ كليه تغييرات كمي، كيفي، زماني، مكاني، » چگونگيِ«برر سي من يك پديده برر
»  چگونگي«گيرد؛ لذا مباحثي مانند تاريخچة آن پديده در محور ر بر ميو فاعلي را داي اي، زمينه رابطه

 بايد مورد بررسي قرار گيرد.
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 در تلاش براي پيش، عوامل ايجاد آثار و تغييرات در موضـوع را با اسـتقرا كشـف كرده

  .بيني و كنترل اين آثار و تغييرات هستند

ستياما هر كدام  شبكه ه شأ مي از اين عوامل تابعي از علل فوقاني در  شند كه من با

وجوديِ آثار و ايجاد تغييرات در پديده هســتند و اين علل فوقاني با مشــاهده و اســتقرا 

  .است» تحليل مفهومي برهاني« شوند و روش كشف در آنهانمي كشف

 هاياستقرايي و تحليل هايپرُكردن فاصله ميان تحليل» مضاف هايفلسفه« مأموريت

 هايموضوع فلسفه«: توان گفتمي بنابراين؛ مفهوميِ مربوط به قوانين عام وجودي است

ــفه مطلق را امتداد» مضــاف دهد و به مي لوازم معرفتي قوانين عام وجود اســت كه فلس

امعه ج« يا» روان انسان« مثلاً. كندمي آثار و تغييرات آنها متصل، ها قوانين پيدايش پديده

 موضوع براي تحليل و بررسي قرار» ساختارهاي سياسي« يا» رفتار اقتصادي« يا» انساني

ستگاه علمي گيرند و از تجميع نظاممي صورت يك د سي يا علم روان، مند آنها به  شنا

شكل جامعه ست  سيا صاد و  سي يا اقت و ها گيرد و در درون اين علوم از مؤلفهمي شنا

مثلاً شاخص انسان  -شودمي سازي يا تغيير فعاليت آنها بحث متغيرهاي دخيل در فعال

شود؟ يا تابع مطلوبيت در اقتصاد مي سالم چيست؟ سلامت رواني با چه فرايندي ايجاد

ــادي را چگونه ــت؟ عدالت اقتص و ها توان ايجاد كرد؟ اما اينكه خودِ اين مؤلفهمي چيس

 اصــلي محســوب هايســرچشــمهفرايندها تحت چه قواعد و قوانيني قرار دارند كه 

به دليل عدم مشاهده حسيِّ آنها و صيدنشدن با ، كنندمي شوند و تغييرات كلان ايجادمي

 دخيل در پديده كشــف هايگيرند و تمام ابعاد و مؤلفهنمي تور اســتقرا مورد توجه قرار

با شــود و لذا به طور دائم مي شــوند و در برخي موارد نتايجِ ناقص يا غلط حاصــلنمي

  .رودمي آزمون و خطا جلو

 مضاف با تلاش براي كشف لوازم معرفتيِ آن قواعد و قوانينِ كلان هايدر فلسفه

شف لازم مي شوند كهمي توليد» ها راهنما= فرانظريه هاينظريه« توانند چگونگي ك

، چيستيِ روح و روان، شناسي مثلاً در فلسفه روان. و كافي از پديده را مديريت كنند

شود مي اخذ» النفس فلسفيعلم« چيستي آگاهي و اراده و مراتب آنها از، ذهن جنس

سفه تركيب شود و فرمول عام تغيير در آگاهي و مي و با قواعد حركت و تغيير در فل
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  .شودمي اراده توليد

ــفه مطلق ، اين فرمول كه مربوط به قواعد تغيير در آگاهي يا اراده اســت عيناً در فلس

 مثلاً در روان؛ گيردمي شناسي نيز مصاديق آن مورد بحث قرار در روان شود ونمي بحث

براي تغيير در رفتار بايد تغيير در شناخت ايجاد كرد و براي تغيير : شودمي شناسي گفته

و ها سپس به تكنيك؛ پايدار در شناخت بايد اثر آن شناخت در عمل به لمس فرد برسد

  .شودمي لمس يك نتيجه پرداختهچگونگي قراردادن فرد در موقعيت 

كه در روان كدام از جملات فوق  كار اگر در برابر هر  به  ـــي  ناس ـــ ، رودمي ش

 بايد در فلسفه روان، بگذارند و پاسخ غير استقرايي خواسته شود» چرا« و» چيست«

مطرح گردد و » تبعيت اراده از نياز« ماننداي شــود و فرانظريه شــناســي پاســخ داده

مراتب نياز و كيفيت ارتباط آنها با هم و ، س ابعاد وجودي انســـانهمچنين بر اســـا

شود و شده و » مدل نيازها« منابع رفع نياز تعريف  به عنوان يك نظريه راهنما توليد 

  .در علوم انساني محور قرار گيرد

  .ارائه شده است» فلسفه مضاف شناسيروش« تفصيل اين بحث در انتهاي محور

  فلسفه مضافامكان و ضرورت . ٢

و  "مضاف هايفلسفه"جعل اصطلاح «: گويندمي »مضاف هايفلسفه« برخي منتقدانِ

مبنا و  گريد يمضاف از سو يهاسو و فلسفه كياز ) مطلق( فلسفه انيم كيبالطبع تفك

فلسفه  يهاشاخه انيم يخط كش نيا اًيثان؛ در بر ندارد يقابل توجه ختيشنالوازم علم اي

ــلسفه عمده يانز. بار استانيما ز يرشد فلسف يبرا ــرابر عنوان فـ ــضاف در بـ هاي مـ

ـــمان پديد) مطلق( فلسفه آمدن اين تلقي است كه وظيفه اصلي و اساسي فيلسوفان هـ

ـــتن به مابعدالطبيعه  به فلسفه بلكه از هاي مضاف نه بخشي اصليو فلسفه است پرداخـ

ــيشاخه منزله هاي فلسفه« مهم اين است كه اصطلاح پرسش ...شوندهاي فرعي تلقي مـ

ضاف شتركي ميان اين دانش» م ضافه دلالت هابر چه وجه م شــــدن دارد؟ آيا حيثيت ا

ـــلسفه به ـــلوم فـ ) مطلق( فلسفه ميان آنها و تمايزشان با مشتركي وجه ديگر نشانگر عـ
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ـــميت باشد؟ طاهري خرم ( »...است؟ آن هم وجه مشتركي كه از نظر معرفتي داراي اهـ

  .)مختلف مقاله هايتلخيص از قسمت، ١٣٨٩، آبادي

شــناختي و  ن جايگاه علمترياصــلي: توان گفتمي در پاســخ به اين ديدگاهِ منتقدانه

مضاف تلاش براي تطبيق قواعد حركت و تغيير عام وجودشناختي بر  هاياهميت فلسفه

  :توان گفتمي و از همين نقطه اصلي علم يا پديده مورد نظر است

ستي« تواننمي مابعدالطبيعه را. ١ سفه ه شت» فل زيرا قوانين پايه و بنيادين ؛ انگا

  .لازم ذات آن است نه امري مضاف به آن» هستي« كند ومي هستي را ارائه

ضاف به جاي زيان. ٢ سفه م سفه مطلق از فل شدن باري و فرعي تلقي تمايز فل

ـــفه ـــبب تلاش براي امتد هايفلس ـــاف س ـــفه مطلق و مض ادگيري از فلس

  .شدن آن خواهد شدكاربردي

نابراين فتمي ب كان عملي: توان گ يل ام يدايش و  هايكردن تحل ـــفي در پ فلس

سفه سبب حكم به امكان فل ست هايتحولات علوم و امور  ضاف ا سوي ديگر ؛ م در 

به تطبيق قواعد حركت و تغيير در علوم و امور مختلف  ـــفه مطلق  از آنجا كه فلس

ست ستقرا ، زندگي نپرداخته ا ساني اكتفا به ا ست در علوم طبيعي و ان شده ا سبب 

ـــود عادِ اين ها گيري جهت، كه رويكردها در حالي؛ مبتني بر آزمون و خطا ش و اب

ستقرا بايد با چهارچوب سط هايا شود كه اين مديريت تو  فوقاني عقلاني مديريت 

  .پذيردمي انجام» مضاف هايفلسفه«

  اسي فلسفه مضافشنروش. ٣

ـــتفاده از ـــاس تحليل فوق و با اس ـــف يابزارها« بر اس  يلتحل« يتمورأكه م» يفلس

شناختي ضاف« توان چگونگي حركت براي توليدمي ،دارند هعهد را به» وجود سفه م »  فل

شنا ليتحل( به يك علم يا يك پديده را تعيين كرد ست يعني ختيوجود به مراحل  يابيد

  .)به مفهوم مورد نظر دنيتا رس اتيهيمفهوم از بد ايتكوّن موضوع 

  :ند ازاعبارتماهوي و مفهومي  هاياين ابزارهاي فلسفي براي تحليل



 

 

ي
سط

 وا
يد

حم
دال

عب
 

١٦٦ 

 

سشاسُّ المطالب= «) الف ستياز چ پر سش؛ ي سش؛ بودنياز واقع پر ؛ يياز چرا پر

  .)١٩٠ص، ١ج، ١٣٧٩، حاجي سبزواري(» ياز چگونگ پرسش

سشعلل اربع= «) ب سش ؛)يعلت فاعل( آورندهيداز عامل پد پر  يدهاز جنس پد پر

از هدف  پرسش ؛)يعلت صور( يدهاز شكل و صورت و قالب پد پرسش ؛)يعلت ماد(

  .)١٥٧ص، تا][بي، طباطبايي( »)ييعلت غا( يدهتحقق پد

ــر= كمّ«) ج نحوه ، يرونيروابط ب، يدرون ياجزا، مكان، زمان، يفك، مقولات عش

»  زمينه تحقق موضوع، موضوعات يگرنسبت به د يتموقع، يرياثرپذنحوه ، ياثرگذار

  .)٨٨ص، همان(

ّه حركت«) د ـــت مات س ـــشمقوّ مل ش نه= عوا ند و اي كه حركت را ايجاد ميگا كن

شروع حركت جهت حركت، محرّك، متحرك: ند ازعبارت نقطه ، سرعت حركت، نقطه 

  .)٢٠١ص، همان(» حركت يانپا

ضيح سوي چراها  ينظام علّبا توجه به جريان : تو و معلولي در عالَم كه ذهن را به 

و با توجه به اينكه موجودات در بسترِ ها و با توجه به ذوابعادبودن پديدهدهد سوق مي

ـــت كه بتوانند اين موارد را ، حركت و تغيير قرار دارند نياز به قواعد تحليلي عامي اس

  .اكتشاف كنند

سفهيكي از ابزارهايي كه  ضعيت موجودات از جهت علّي و بر، در فل سايي و شنا اي 

ـــاس، رودمي معلولي به كار ـــت كه به» علل اربع« قاعدة تحليل براس »  علت فاعلي« اس

پديده( ندة  پديده(» علت مادي« ،)عامل ايجادكن يه و جنسِ اصـــليِ  علت « ،)خميرما

  .زدپردامي )هدف ايجاد پديده(» علت غايي« و ،)شكل و صورتِ پديده، قالب(» صوري

كند و از قاعدة تحليل مي را اكتشافها ابزار دوم ابزاري است كه ابعاد مختلف پديده

اين است كه اشيا » مقولات عشر« عصاره بحث. كندمي استفاده» مقولات عشر« بر اساس

  :خصوصيت هستندبُعد و داراي دَه 

  ؛جوهره و اصل وجود. ١

  ؛اندازه و مقدار. ٢

  ؛چگونگي و كيفيت. ٣
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  ؛اجزاء و عناصر داخلي. ٤

  ؛نسبت آن با ديگر اشيا و موضوعات. ٥

  ؛موقعيت زماني. ٦

  ؛موقعيت مكاني. ٧

  ؛بودن يا خُردبودنكلان. ٨

  ؛اثرپذيري. ٩

  .اثرگذاري. ١٠

  :ارائه كرد توانمي را يسؤالات، شدههاي مطرحهر يك از جنبه معادل

  ؟)آن چيستخميرمايه ( اين موضوع از چه جنسي تشكيل شده است. ١

  هويت و شكل خاص آن چيست؟. ٢

  درون آن چه خصوصياتي دارد؟. ٣

  هايي دارد؟چه قابليّت. ٤

  ي دارد؟يچه اجزا. ٥

  آن چه ارتباطاتي با هم دارند؟ ياجزا. ٦

  كنند؟مجموعه اجزا چه هدفي را دنبال مي. ٧

  ؟جايگاه آن در هستي و در ميان موضوعات ديگر چيست موقعيت اين موضوع و. ٨

  در گذشته چگونه بوده است؟. ٩

  ن در چه وضعيّتي قرار دارد؟كنوا. ١٠

  در آينده ممكن است چگونه باشد؟. ١١

  در چه مكاني قرار دارد؟. ١٢

آيا يك موضوع كلان و بنيادي است كه موضوعات بسيار ديگري را تحت . ١٣

پوشــش دارد يا يك موضــوع خاص و در محدوده خود و تحت پوشــش 

  ديگر؟موضوعات 

پذيرد و چه اثرهايي و چه مقدار و در چه موقعيت از چه چيزهايي اثر مي. ١٤

  هاي بعدي؟و زمان و مكاني و با چه قابليّت

چه اثرهايي و چه مقدار و در چه موقعيت و ، گذاردبر چه چيزهايي اثر مي. ١٥
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  هاي بعدي؟زمان و مكاني و با چه قابليّت

سوم ستفاده از قاعده ت، ابزار  ساسا سته حركت« حليل بر ا ست» مقومات   يعني؛ ا

، محرّك، متحرك«: ند ازاكه عبارت كننديم جاديكه مقوله حركت را ا ياگانهعوامل شش

  .»حركت انينقطه پا، سرعت حركت، نقطه شروع حركت جهت حركت

ـــاس ـــت ازا كرد كه عبارت فيمعادلة حركت تعر توانيم، عوامل نيا براس : س

در ارتباط  /در مكان /در زمانِ ...تيفيو ك ...تيبا كم ...در مراحلِ /به /از /حركتِ در

 ...است و نقطه اوج آن افتهيادامه  ...شروع شده و توسط علتِ ...كه توسط علتِ ...با

  .برسد ...به ااست ت

ـــروع، ياحركت در چه ماده: يعني با عبور از  ؟يانيبه چه نقطه پا ؟ياز چه نقطه ش

توســـط چه  ؟يو جهت تيو زمان و مكان و وضـــع تيفيو ك تيبا چه كم ؟يچه مراحل

ـــقف قابل ؟ياهيو علت مبق ؟يعلت فاعل به چه  ؟يبا چه مركز ثقل ت؟يبا حداكثر چه س

 ؟يايعلت غائ

وجود . آن مفهوم از آنجا آغاز شده است شيداياست كه پ أييمنش يدارا يمفهوم هر

ــأ و بحث پ ــت» حركت« و» رييتغ« ملازم با بحث شيدايمنش ــمت در  نيترمهم. اس قس

  .آن است» معادلة حركتِ« و» رييفرمول تغ« كشف، موضوع كي قتيبه حق يابيدست

ـــفيِ ماهوي و مفهومي به كليت يك علم يا يك پديده  اگر اين ابزار تحليل عام فلس

 كليت« تأكيد بر كلمه( گيردمي به آن علم يا آن پديده شكل» فلسفه مضاف«، تعلق بگيرد

  .)ضروري است» علم يا پديده

فلسفه مضاف به يك علم « زير براي توليد هايتوان به صورت قدممي موارد فوق را

  :در دو محور دروني و بيروني توصيف كرد» يا مضاف به يك پديده

  محور دروني) الف

مرتبط با آن علم يا آن پديده و ارائه  هايكاررفته در تحليل كشف مفاهيم اصلي به. ١

  ؛)مبادي تصوري( ريف مفهومي از آنهاتع
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  ؛)شناسي و علت مادي موضوع( كشف مفهوم مركزي. ٢

مرتبط با آن علم يا آن  هايكاررفته در تحليل پايه و بنيادين به هايكشـــف گزاره. ٣

  ؛)مبادي تصديقي( پديده و ارائه يا ارجاع به برهان بر صدق آنها

  ؛)ع توليد و استنتاجنقطه شرو، مبدأشناسي( كشف گزاره مركزي. ٤

ـــديقي و حذف غيرمتربطاثبات جامع و مانع. ٥ يا ها بودن مبادي تصـــوري و تص

  ؛)قلمروشناسي( كردن موارد لازماضافه

شكيل هايتجزيه مفاهيم و گزاره. ٦ سيدن به مفاهيم  پايه به مفاهيمِ ت دهندة آنها تا ر

  .»وجودشناختي= فلسفي« هايو گزاره

ــتنتاج از مبادي تصــوري و تصــديقي در آن علم يا آن پديده براي ارائه روش . ٧ اس

  ؛)شناسيروش( جديد هايجديد يا نظريه هايتوليد گزاره

  ؛توليدشده هايتوصيف دقيق چگونگي اعتبارسنجي صحت گزاره. ٨

  .)ساختارشناسي و علت صوري( توصيف تقسيمات اصلي آن علم يا آن پديده. ٩

  محور بيروني) ب

با. ١ نهاث يده و توصـــيف زمي پد يا آن  كان تحقق آن علم   لازم براي تحقق ت ام

  ؛)شناسيزمينهو  شناسيامكان(

  ؛)شناسي غايت( هدف از آن علم يا آن پديده. ٢

  ؛)علت فاعلي( كشف عامل اصلي براي تحقق آن علم يا آن پديده و استمرار آن. ٣

 ديگر هايبر علوم يا پديده، كشـــف نقاط ارتباط و تأثير و تأثر آن علم يا پديده. ٤

  ؛)شناسي و كاركردشناسينسبت و مناسبات(

 توان ايجاد كردمي توصـــيف زاويه ديدهايي كه براي تحليل آن علم يا آن پديده. ٥

  ؛)رويكردشناسي(

+  شــناســيپيشــينه( كشــف تاريخچه تكوّن و ســير تحولات آن علم يا آن پديده. ٦

  ؛)شناسيمنبعو  شناسيشخصيت
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نقد و موانع احتمالي نسبت به وضعيت موجود در آن علم ، آسيب، ارائه نقاط خلأ. ٧

  ؛)شناسيآسيب( يا آن پديده

يده. ٨ ئه ا پديده هايارا يا آن  ندة آن علم  به آي كاملي نســـبت  نده( تكميلي و ت  آي

  .)شناسي

توان دستورالعمل زير را نيز براي فرايند توليد فلسفه مضاف مي بر اساس منطق فوق

  :به امور ارائه كرد

  ؛تعريف موضوع. ١

ضوع به علت نياز تعريف. ٢ شكل پيدايش سبب چيزهايي چه( مو  اند؟شده م

  ؛)است؟ تبيين وضعيت موجود چقدر كدام هر تأثير ضريب

  ؛)نتايج و آثار تشخيص( اند؟آمده وجود به مشكل اين اثر در مسائلي چه. ٣

  ؛)مطلوب وضعيّت تعريف( اهداف تعريف. ٤

 چه نشــود حاصــل اگر( آن اهميّت ضــريب و اســاســي و كلّي هدف تعيين. ٥

  ؛)دارد تبعاتي

  ؛)فوق اهداف سوي به حركت شروع براي اوليه شرايط( اوليه زمينة تعيين. ٦

  ؛)دروني متغيّرهاي تعريف( اهداف دروني اجزاي تعيين. ٧

  ؛)كيفيتي چه با و چقدر كدام هر از( فوق عناصر كيفيت و كميت تعيين. ٨

  ؛فوق عناصر از يك هر اهميّت ضريب تعيين. ٩

 نظر صرف قابل وجه هيچ به كه هدف از مقداري( لازم حداقل بين تفكيك. ١٠

  ؛مطلوب و حداكثر) شود حاصل بايد و نيست

 توانندمي عناصري چه) بشود نبايد و خواهيمنمي آنچه( منفي اهداف تعيين. ١١

ضر شند م سيدن براي و با  هر مانعيت ضريب كنند؟ ايجاد مانع اهداف به ر

  ؛)موانع تشخيص( است؟ چقدر يك

ـــعيّت با مرتبط عناصـــر تعريف( ارتباطات تعريف. ١٢  اهداف و موجود وض

ـــي) مطلوب يه يعني، يكديگر با متغيّرها از هر يك انفعال و فعل بررس  كل

 و دروني عناصر، هم با بيروني عناصر، هم با دروني عناصر محتملِ ارتباطات

بت بيروني كديگر به نســـ يت و كميت و ي ها اثرگذاري كيف كديگر بر آن  ي
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  ؛)ارتباطات تشخيص( شوند مشخص

  ؛)امكانات بهبود( كرد؟ ايجاد توانمي ارتباطات اين در تغييراتي چه. ١٣

  ؛)امكانات توسعه( كرد؟ ايجاد توانمي را جديدي ارتباطات چه. ١٤

 آثار چه جديد ارتباطات و عناصر ايجاد يا آنها ارتباط و عناصر تغيير ايجاد. ١٥

  .)تغيير هزينة بررسي( باشد؟ داشته تواندمي منفي و مثبت

ــه ميانمي در جدول زير ــت» رئوس ثمانيه« توان مقايس با ، را كه در منطق مطرح اس

  :مشاهده كرد» مضاف هايفلسفه« محورهاي

  مضاف با محورهاي رئوس ثمانيههاي جدول مقايسه محورهاي مطرح در فلسفه

  محورهاي مطرح در فلسفه مضاف  محورهاي رئوس ثمانيه

 ) هويت علم( و هي عنوان العلم السمه. ١

ــايي ماهيت دانش مورد نظر. ١ ــناس از حيث منطقي و ( ش
  )تاريخي

  ) مبادي تصوري( معناشناسي مفاهيم كليدي. ٢
 تحقق آن دانش شناسيامكان. ٣ ) هدف علم( الغرض. ٢

 ) كاركردهاي علم( المنفعه. ٣  غايت و كاركرد و پيامدهاي فردي و اجتماعي دانش . ٤

 ) سرچشمه علم( المؤلف. ٤
 و شناسايي منابع شناسيشخصيت. ٥
 علت فاعلي. ٦

به. ٥ ما يليق  يه  نه من اي علم هو ليطلب ف  ا
 ) سنخ علم(

  مبادي تصديقي. ٧
  شناسيروش. ٨
 اعتبارسنجي هايملاك. ٩

  رويكردشناسي. ١٠

جب و . ٦ ما ي قدم علي  به هو لي نه في اي مرت ا
 ) بندي علومجايگاه علم در طبقه( يوخر عما يجب

شته. ١١ سبات دانش با علوم و ر سبت و منا هاي همگون ن
  و مرتبط

  هاي مختلف در آنبررسي تطبيقي گرايش. ١٢
 ساختار( ما يليق به ليطلب في كل باب القسمه. ٧

 ) علم
  قلمرو و ساختار دانش و ابواب آن، هندسه. ١٣

  ------- ) آموزش روش( التعليميه الانحاء. ٨

  
  هاي دانششناسي و كشف بايستهآسيب. ١٤
  وضعيت فعلي و آينده شناسي. ١٥

همه الزامات شــناختي و روشــي كه براي تحقق علت مادي و صــوريِ يك پديده يا 

آن دانش يا آن پديده  هايزيرســاخت، اندفاعلي آن لازمشــدن علت يك دانش و فعال
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  .روندمي هستند و از مباحث فلسفه مضاف به آن دانش يا آن پديده به شمار

  ارتباطي فلسفه مطلق و فلسفه مضاف هايپل. ٤

سئله بحث، در ابتداي مقاله ستي و چرايي : چنين آمده بود، در م پس از بازخواني چي

برداري از آنها براي حل  چگونگي توليد آنها و چگونگي بهرهبه ، مضـــاف هايفلســـفه

شر پرداخته شكلات زندگي ب شده ، شود و هدفمي م نتيجه و اثر بحث نيز چنين ذكر 

ـــت: بود يابي به نقاط ارتباطي و فرايندهايي كه بتوان حكمت نظري را با حكمت  دس

ــاخت ــف چگونگي امتداددادن فل( عملي و علوم كاربردي مرتبط س ــفه عام براي كش س

  .)رسيدن به قواعد كلي تغيير در يك پديده

ساني كه سبب  هايدر اين قسمت برخي پل اصلي ارتباط ميان فلسفه عام با علوم ان

  :گيردمي مورد بررسي قرار، شوندمي »فلسفه علوم انساني« توليد

ـــفه به توان حداقل در دوازده كلان نظرية مرتبط با يكديگر مي رااي هر گونه فلس

 صــورت دوازده ســؤال زير ترســيم كرد كه بر اســاس پاســخي كه به اين ســؤالات داده

شكل، شودمي صي  سفي خا سشمي مكتب فل سخ اين پر ها از منابع دين گيرد و اگر پا

و تلاشِ ) در مقام گردآوري اطلاعات و توليد فرضــيه( اســلام الهام گرفته شــده باشــند

  .گيردمي شكل» فلسفه اسلامي« اثبات شوندها برهاني شده باشد كه آن فرضيه

در مقابل توهم ذهني » واقعيت« منظور از( اند؟ آيا هســـتي و انســـان واقعي. ١

سان يا موجود ممكن ديگري  ست كه تابع ارادة ان شاخص آن اين ا ست و  ا

الوجود و بحث اصــالت( و آيا اصــلاً واقعيتي خودبنياد وجود دارد؟) نيســت

  .)هويت وجود ذهني

به ارتباط ، آيا هسـتي و انسـان و موجودات ديگر. ٢ مسـتقل از يكديگر و داراي شِـ

 منسجم هستند هستند يا اينكه كاملاً متصل به يكديگر و به صورت يك شبكه

  ؟)نظام علت و معلولي و بحث عقل و عاقل و معقول، بحث واحد و كثير(

اســـت كه اي اســـت يا فقط همين آيا هســـتي و انســـان ذوابعاد و چندلايه. ٣
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  ؟)مبحث مادي و مجرد و بحث قواي نفس( محسوس است

تشكيك ( دار هستند يا يك طول موج بيشتر ندارند آيا هستي و انسان طيف. ٤

  ؟)در وجود

  ؟)بحث قوه و فعل( تغيير و حركت دارند يا ثابت هستند، آيا هستي و انسان. ٥

بحث ( منشـــأ آن در مراتب و ابعاد هســـتي چيســـت، اگر حركت دارند. ٦

  ؟)صفات الهي

  ؟)بحث علت و معلول( مندندآيا هستي و انسان داراي ساختار پايدار و قاعده. ٧

ست. ٨ سان چي ستي و ان ماهيت ، واحد و كثير، بحث حدوث و قدم( ابعاد ه

  ؟)و مقولات

  ؟)هحصول الكثر هنظام العالم و كيفي( ارتباط مراتب هستي با يكديگر چگونه است. ٩

در هســتي و در انســان برايندي هســتند يا هر حركتي به طور ها آيا حركت. ١٠

  ؟)نظام علّي و قاعده الواحد( خطي جداگانه فعال است

ــان چگونه تعيين ميها معادلة حركت. ١١ ــتي و در انس ــوددر هس مقُوّمات ( ش

  *؟)هم در مجردات، هم در اعراض هم در جواهر، حركت

  ؟)بحث علم النفسمرتبط با ( موقعيت انسان در هستي چيست. ١٢

ـــتخراج  اما چگونه قواعد كلي خاص حاكم بر يك علم خاص از اين قواعد عام اس

  **:كنيممي ارتباطي ميان اين دو فضا را در سه نمونه بررسي هايشوند؟ پلمي

  »پارادايم و رويكرد به موضوع« استفاده از فلسفه عام براي كشفِ: رابط اول. ٤-١

ـــفه با علوم و امور» راهنما نظريه« اولين محور و اولين  محور، در ارتباط ميان فلس

  :است» نحوة نگرش به موضوعات«

ــت كه ــئله اين اس ــترين بتوانيم اينكه براي: مس ــف ترينمرتبط و بيش  و آثار از كش
                                                      

 ).٨١-٥٣، ص١٣٩٢بنا به پذيرش مبناي وجودِ حركت در مجردات (فياضي،  *
ظرفيت حكمت متعاليه براي «ارتباطي حداقل ده مورد اصلي هستند كه مؤلف در مقاله  هاياين پل **

تفصيل ) به١٣٩٥تابستان  ،١٨منتشره در مجله علوم انساني اسلامي (ش» انساني اسلامي توليد علوم
 آورده است.
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ضوعات هايتوانمندي شته مو شيم دا ضاي بايد چه، با و چه زاويه ) پارادايم( ديد عام ف

  كنيم؟ اتخاذ آنها بررسي براي را) رويكرد( ديد خاص

پس از ، تعريف پيشــنهادي اين مقاله. اســت» علم فلســفه« در اصــطلاح يك» پارادايم«

 يا علم يك بر حاكم كلان فكري چهارچوب«: چنين است، بررسي توصيفات مختلف از آن

  .»رودمي كار به علمي هاينظريه اصــلاح و كشــف، ســنجش، تحليل براي كه نظريه يك

، شناختيمباني هستي: اند ازدست كم عبارت، شوندمي هر پارادايم بررسيعناصري كه در 

  .شناختي شناختي و تاريخ ارزش، شناختي روش، شناختي معرفت، شناختي انسان

ـــاني علوم در رايج كلان هايپارادايم  پارادايم ،)گرايياثبات( گراتجربه پارادايم، انس

 هر براي كدام و هر هستند) انتقادي( ساختارگرا پارادايم و) تفهمي و تفسيري( گراذهن

  .)٥٩ص، ١٣٩٣، ايمان( دارند تبييني و تعريف پارادايمي كلان عناصر از يك

ست كه ديدي زاويه تعيين، در ديدگاه مولف» رويكرد« ضوع به زاويه آن از ا  نگاه مو

ـــت نگاه نوعِ» رويكرد«؛ كنيممي ـــت ابزار خودش؛ دارد معرفتي جنس و اس  بلكه نيس

  .است تحقيق اجراي براي مناسب ابزار كنندهتعيين

ـــتپديده بودنايچندلايه و چندوجهي و چندبُعدي» رويكرد« به نياز علت  كه هاس

 ديد زاويه يك، علوم از كدام هر؛ باشدمي خاصي ديد زاويه به نياز كدام هر كشف براي

 تعداد به لذا؛ كنندمي برداريپرده، پديده يك ابعاد از بُعدي از و دارند هاپديده به خاص

ـــتيم رويكرد داراي علوم يه همچنين و هس ياس تعيين به كه مواردي كل يد مق  مرتبط د

  ....و اجتماعي ديد و فردي ديد، خُرد ديد و كلان ديد مانند، شوندمي

 و هاپديده، موضوعات ،»بودنِ موجودات در هستياي شبكه« بر اساس مبناي فلسفيِ

ـــتي در جاري امور ـــطوح، زوايا، ابعاد داراي، هس  ظهورات و وجوه، مراتب، هالايه، س

ــتند مختلفي و متعدد ــل و جوهره بروز و ظهور همگي، اختلاف عين در كه هس  آن اص

؛ كنندمي باشند و در يكديگر تأثير و تأثر دارند و به صورت برايندي حركتمي موضوع

نابراين له هر حل ب ـــئ ند ايمس يازم ثار حداكثر كشـــف ن يت، آ  و هاتوانمندي، هاظرف

 موضــوعات و هاو از آنجا كه پديده اســت مرتبط موضــوعات و هاپديده هايقابليت

 باشد» شرور« پديده است ممكن بلكه نيستند شوندمي ديده كه آن گونه صرفاً و ضرورتاً
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، سطوح، هالايه، ابعاد داراي هاپديده همچنين و دهد بروز خود واقعيت از غير ظاهري و

ــتند مختلف حالات مراتب و ــبت كدام هر حكم كه هس ــت متفاوت ديگري به نس  -اس

 مراتب و، سطوح، هالايه، ابعاد اين كشف براي -اندمشترك اصلي جوهره يك در گرچه

فرايند  تغيير، ديد نقطه تغيير، ديد زاويه تغيير به نياز آيندنمي چشم به ابتدا در كه حالات

سي سي ابزار تغيير و، برر ست برر ساس » رويكردها« و» ها پارادايم« گيري شكل، ا بر ا

شناختي در پاسخ به اين  شناختي و روش معرفت، شناختي انسان، شناختي مباني هستي

  .ضرورت بوده است

ــكل: رابط دوم. ٤-٢ ــفه براي ش ــتفاده از فلس  و» حق« گيريِ دالّ مركزيِ اس

  در علوم و امور» صدق«

فه بر ـــ فه« قرار دارد و» حق« محور جوهرة علم فلس ـــ قت« درواقع علم» فلس  حقي

سي ست» شنا شخيص حقايق از توهمات: ا شخيص هويت حق، ت شخيص مراتب و ، ت ت

از ســوي ديگر در علوم انســاني از فلســفة ؛ كيفيت تشــخيص حق و آثار حق، ابعاد حق

 شــود و از مباحث زيرســاختي آنهافلســفه اخلاق و فلســفة ســياســت بحث مي، حقوق

ـــأ حق و كيفيت تشـــخيص حق، هويت حق« ـــت» منش در علم حقوق بايد حقي . اس

در علم اخلاق بايد طبق حق عمل شــود و در علم . تشــخيص داده شــده و ادا شــود

ــت ــياس ــاس حق بنا گردد، س ــروعيت بايد بر اس ــأ توليد ، در اين علوم» حق«. مش منش

  .اخلاقي و سياسي است، اعتبارات حقوقي

وجود « به تعبير اين قلم عبارت اســت از) كمت نظريح( در نگرش فلســفي» حق«

 چنين موجودي بايد. وجودي كه تابعي از هيچ وجودي در هســـتي نيســـت ؛»خودبنياد

شته باشد» نهايتبي« بر كل » حق مطلق« بنابراين فقط يك؛ باشد تا چنين خصوصيتي دا

 در فلسفه از. ندشومي در ارتباط با او معنادار» ديگر هايحق« هستي حاكم است و كليه

مطلق است؟ ابعاد و  شود كه آيا واحد است؟ متكثر است؟ نسبي است؟مي بحث» حق«

  مراتب دارد يا ندارد؟
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عبارت است ) حكمت عملي( در نگرش علوم انسانيِ هنجاري» حق« در سوي ديگر

  .»داشته باشد "بايد"حق  آنچه ذي«: از

سفه» بايد« اين ست» ضرورت بالقياس« به زبان فل صباح يزدي( ا و  )٧٠ص، ١٣٩١، م

هر آنچه نياز و نقص يك «: شودمي در ديدگاه اين قلم چنين» حق« تعريفِ، براساس آن

  .»كندمي موجود را براي رسيدن به كمالش برطرف

مطلوب براي رفع نيازها و رســيدن به » فرايند« جوهر اصــلي علوم انســاني تعيين

ــت ــد اس ــا) اعطاي حق( موفقيت و رش ــاني  س ديدگاه تئوريو براس پردازان علوم انس

  .گيردمي شود و نظريات مختلف شكلمي فرايند متناسب با آن تعريف ،»حق« نسبت به

شخيص سوي ديگر اختلاف در نحوة ت سفه و معرفت» حق« از  سي با  كه در فل شنا

گيرد سبب شده است شعاع تفاوت نظريات در مي مورد بحث قرار» مناط صدق« عنوانِ

  .)١٩٦ص، ١٣٨٧، شريفي( انساني گسترده شودعلوم 

ست و اگر واقعيت» صدق« مفهوم اوليه ستاي شبكه، مطابقت با واقع ا گاه در آن، ا

شود، صورتي مطابقت با واقع سنجيده  شبكه هستي  ست كه با كل  بنابراين به ؛ معنادار ا

ا مابازايش مطابقت موجود ذهني ب«: را چنين تعريف كرد» صدق« توانمي گمان نگارنده

  .»هستي در شبكه

ساني قالب هايدر شاخه شتركي در نظريات وجود دارد كه در حقوقعلوم ان ، هاي م

ــاد تكرار ميروان، ســياســت، اخلاق ، قراردادگرايي«: مانند؛ شــوندشــناســي و اقتص

كه سرچشمه  *»گراييگرايي و ساختاركاركرد، گراييانسان، گراييطبيعت، گراييواقعيت

ملاك « و» هويت حق« پرداز نســبت به اختلاف و تفاوت اين نظريات تشــخيص تئوري

ـــدق ـــت كه خود را در نحوه ارتباط» ص  و در نحوه ارتباط ،»حقايق و اعتباريات« اس

                                                      
سلي، غلام * سي جامعه هاينظريهعباس؛  ر. ك: تو سمت، شنا شارات  ضلي، فريدون؛ ١٣٧٦؛ انت  تاريخ. تف

؛ ترجمه يحيي شـــناســـيروان هايو نظامها نظريه. لاندين، ويليام؛ ١٣٨٧؛ نشـــر ني، عقائد اقتصـــادي
سه سيدمحمدي؛  شر ويرايش، مؤس شاهي؛ . دانش١٣٧٨ن سفه حقوقپژوه و خسرو شر فل سه ؛ ن امام مؤس

 .١٣٨٥خميني، 
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  .كندمي آشكار **»منشأ مشروعيت« و *»منشأ ارزش« و در بحث» تكوين و تشريع«

ست» اعتباريات و حقايق رابطة« بحث ،»صدق« بحث و» حق« بحث امتدادهاي از ؛ ا

  كند؟مي برقرار ارتباط چگونه عملي حكمت با نظري حكمت

ــأ انتزاع حقيقي ــتند عمل در حقايق» حد« اعتباريات داراي منش  وقتي من يعني؛ هس

، كنم ايجاد را بر اســـاس آن اثري خواهممي و كنممي دريافت ذهني حيث از را حقيقتي

 بايد من نفساني قواي از ايدرجه چه اثر اين ايجاد براي كه آيدمي وجود به پرسش اين

شد فعال سبب ايجاد واقعيت آن تا با شود قواي دروني من فعال مي گردد؟ توجهي كه 

  .شودمي ناميده» اعتبار«، شوند و تلاش كنند آن اثر حاصل شود

ـــفه نيز به بحث از امكان و تحقق آنها در» امور« در» حق و صـــدق« تأثير  هايفلس

ضاف باز شف آثار؛ گرددمي م شتن غيرتوهمي« يعني تلاش براي ك در ظهور و » وجوددا

ها منشأ ارزش، در شبكه هستي» حق و صدق« بر اساس .»امرِ مورد نظر« بروزها و روابطِ

شروعيت ستين« كهها و م شكل» بايدِ نخ صال به بي«، دهدمي را  ست» نهايتات يعني ؛ ا

باشد » بخش بخش و مشروعيت ارزش« تواندمي مشروعيت ذاتي دارد وچيزي ارزش و 

  .نهايت باشدنهايت باشد يا متصل به بيكه خودش بي

ــعادت و كمال« بر همين مبنا مفهوم ــيف و تبيين» معناي زندگي« و مفهوم» س  توص

نهايت اســت و يعني كمال و ســعادت حقيقي در حركت به ســمت وجود بي؛ شــوندمي

شدمي به زندگي معنا »ذاتا« آنچه صال به وجود بي، بخ ست و بقيه تلاش براي ات نهايت ا

  .معنادار خواهند بود، مقاصد اگر متصل به اين مسير باشند

  استخراج مدل نيازهاي انسان از فلسفه: رابط سوم. ٤-٣

ساني سفه و علوم ان صلي ربط ميان فل ست» مدل نيازها«، نقطة ا سلامي. ا سفه ا  در فل

                                                      
به چه دليل اين كار خوب است يا «يعني تلاش براي پاسخ منطقي به پرسش ها بحث از منشأ ارزش *

 »بد است؟
ــخ منطقي به ** ــروعيت يعني تلاش براي پاس ــأ مش ــش  بحث از منش به چه دليل ديگران بايد طبق «پرس

 »دستور شما عمل كنند؟
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ــوي ديگر تنازل و تجلي وجودي علت » ممكنات« ــويي فقر وجودي دارند و از س از س

ـــتند ـــدرا( خود هس بنابراين قوايي دارند كه بايد به فعليت  ؛)٣٣١ص، ٢ج، ١٤٠٤، ملاص

ـــد با منبع غني و ، برس باط  با برقراري ارت كه  ـــت  ياز و محدوديتي اس يعني نقص و ن

  .است» نيازها« ليلزيرساخت تح» قوه و فعل« بحث. شودمي نامحدود برطرف

براي حركتش به  كه موجود در نقصي«: توان نياز را اين گونه تعريف كردمي بنابراين

  .»شود پُر وجودي سوي هدفش بايد با

صي شيء يك هر گاه شته نق شد دا  شدنبرطرف قابل ديگر شيء در كمالي با كه با

ــد ــيء دو اين ميان رابطه از، باش ــودمي انتزاع) احتياج( نياز مفهوم ش »  نياز« بنابراين؛ ش

 در وجودي امر يك با موضوع يك در چيزي فقدان ملاحظه از كه است انتزاعي مفهومي

  *.آيدمي دست به غايي هدف يك با قياس

 رســيدن راســتاي در، وجودي امر يك با قياس در هافقدان آن پرُكردن اگر: نكته مهم

ــد غايي هدف آن به ــوب» كمال«، باش ــود ومي محس ــادق« نياز نيزآن  ش  تلقي» نياز ص

. شودمي محسوب» نياز كاذب« آن نياز نيز و نيست مطلوب در غير اين صورت؛ گرددمي

گرچه ، برخي نيازهاي صادق نيز وجود دارند كه احساس افراد نسبت به آنها فعال نيست

ست سبت به آنها فعال ا يعني ؛ گيردشكل مي» مدل نياز« بنابراين بحث. شناخت افراد ن

ضريب اهميت اين  ست؟  سان چه نيازهايي دارد؟ رابطه اين نيازها با يكديگر چگونه ا ان

  نيازها چيست؟

  :گيري نظريات است ستون فقرات منشأ شكل، مسير زير، علوم هايدر تمام شاخه

  

شدن آن با اتصال نواقص فعلي+ امكان برطرف( وجودي انسان هايتشخيص قابليت

                                                      
سن و مجتبي خندق * سلام«آبادي؛  ر. ك: بياتي، ابوالح سايت »مدل نيازها با اقتباس از نگرش ا شر در  ، ن

 ).isin.irمؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام (
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شناسيِ  انسان« شود؟ پاسخ اين پرسشمي بحث و بررسي در كجا) به يك منشأ وجودي

سان و روابط آنها با يكديگر بحث» فلسفي  از پايه؛ كندمي است كه از مراتب وجودي ان

ندترياي مان نه« ن موارد  بدن دوگا گاريِ نفس و  نه، ان گاريِ ذهن و روح تجرّد  دوگا ان

ـــيرازي(» روح ـــدرا ش حركت « ن مباحث مانندتريتا تركيبي )٥١٥ص، ٢ج، ١٣٥٤، ملاص

مل نفس« و )١٢-١١ص، ٨ج، ١٩٨١، همو( جوهري در نفس كا حل ت بدن و « ،»مرا تأثير 

  .»بودن قواي نفسبرايندي« و» نفس بر يكديگر

  :تأثير مثل اين نظريات در مدل نيازها چنين است كه

 ست سان دوبُعدي ا سب با ، اگر ان در مدل نيازها بايد دو محورِ نيازهاي متنا

  .بُعد بدن و روح ديده شوددو 

 سب با  اند،اگر ذهن و روح دوگانه در مدل نيازها بايد دو محور نيازهاي متنا

  .رشد ذهن و رشد قلب و روح ديده شود

 نيازهاي ، بايد در مدل نيازها، اگر روح مجرد اســـت و بقاي بعد از بدن دارد

  .مربوط به مرحله بقاي روح نيز ديده شود

  ستاگر نفس داري ساز  عوامل فعال، بايد در مدل نيازها، حركت جوهري ا

  .اين حركت ديده شود

 نيازها مرتبط ، بايد در مدل نيازها، اگر نفس داراي چهار مرحله تكاملي است

  .با اين چهار مرحله ديده شود

 بايد در مدل نيازها مركز ثقلي كه سبب رشد ، اگر قواي نفس برايندي هستند

  .ديده شود و اولويت پيدا كند، شودمي نفسو تقويت كل قواي 

 مورد بررســي قرار» النفسعلم« در علم فلســفه با عنوان» ابعاد دروني انســان« بحث

  .بايد مدل نيازهاي انسان تنظيم گردد، بر اساس نتايج آن» منطقاً« گيرد ومي

فيزيولوژيك از بايد به نيازهاي ، پس اگر قرار باشد علوم انساني اسلامي ساخته شود

ـــاني و عاطفي خواه از حيث  -و به نيازهاي متعالي -و نه از حيث فيزيكي -حيث انس

  .پاسخ بگويد -گسترش افق ديد و خواه استقلال اراده فرد
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  عدالت از فلسفه هاياستخراج شاخص: رابط چهارم. ٤-٤

ــلي هاييكي از حلقه ــت، ارتباطي اص ــاني حول محور . هويت عدل اس علوم انس

شـــناســـي و روان، ســـياســـت، چه در اخلاق، يعني چه در حقوق؛ چرخدلت ميعدا

ـــت كه ميان منابع و نيازهايي كه داريم، مديريت تعادل برقرار كنيم و با ، هدف اين اس

اين هويت تعادلي چيست و چگونه بايد برقرار . كمترين هزينه بيشترين فايده را ببريم

بحث عدل در هستي ، ذومراتب و برايندي است، ايشبكه، مندشود؟ اگر هستي قاعده

ـــودمطرح مي ـــتي چگونه به وجود مي. ش كند؟ مي آيد؟ چگونه حركتعدل در هس

  يابد؟چگونه گسترش مي

ساس تحليل فلسفي به گمان مؤلف سبتي ميان نيازها «: عدالت عبارت است از، بر ا ن

  .»تي شودسازي براي رشد در مقياس شبكه هسو امكانات كه منجر به زمينه

شبكه« ايدة ستي» ايعدل  شبكه ه به طوري ، يعني تعيين معادله مطلوبيت در مقياس 

ـــد باش فه  ند پنج مؤل يت جســـمي: كه براي جمعي و ، محيطي، فكري و روحي، مطلوب

  .)نهايتبا ميل به پايداريِ بي( مطلوبيت پايدار

 ←) تيدر مقياس شــبكه هســ( تشــخيص نياز: اند ازعبارت» مراحل تحقق عدالت«

ــخيص امكانات ــتي( تش ــبكه هس ــتفاده از  ←) در مقياس ش تعيين زمينه لازم براي اس

ـــد( امكانات به جهت رفع نياز  تعيين نســـبت ميان نيازها و امكانات ←) تحقق رش

  .بر اساس مطلوبيتِ پنج محورة فوق) تعريف معادله حركت(

  :چنين است» اي عدل شبكه« نمونه تحليل فلسفي در مسئله

ــيدن به دالّ مركزيِتجزيه  تجزيه مفهوم اوليه حق  ←» حق« مفهوم اوليه عدل و رس

تجزيه مفهومي نياز و هدف و رسيدن به دالّ  ←» نياز + هدف« و رسيدن به دالّ مركزيِ

 تجزيه مفهومي كمال و رشد و رسيدن به دالّ مركزيِ  ←» كمال و رشد، نقص« مركزيِ

ّت« نات، فعلي كا به مفهوم و همچنين» توانمندي و ام يدن  ـــ يل نوع  ←» خير« رس تحل

ــيدن به» عدل« مفهومي ــبتي« و رس ــأ انتزاع « بودن آن كه» ربطي و نس اعتبارِ داراي منش

شبكهتركيب مفهوم يافت ←كند را توليد مي» حقيقي اي و قواعد توليد شده با پاردايم 
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د كه ســنجيده شــو» هســتي مقياس شــبكه« اين نســبت بايد در: گيرينتيجه ←تعريف 

  .گرددمي قواعد سنجش در اين مقياس از فلسفه اخذ

  گيرينتيجه

، ٤ج، همان( خُلْق و فضايل اخلاقي ،)١٨٨-١٥٨ص، ٧ج، همان( فيلسوفان دربارة عشق

، ١٤١٢، الصفااخوان( و دربارة تدبير اجتماعي) ٨٦ص ٩ج، همان( صفات نفساني ،)١١٥ص

سي كرده) ٤٨ص، ٣ج سفة عام« موارد به ارتباط اين. اند تحليل و برر سيري كه » فل در م

در اين مقاله تلاش . قابل اكتشــاف خواهد بود، مؤلف در اين مقاله پيشــنهاد كرده اســت

سفه به معناي عام در اختياراي شد قواعد تحليلي شود كه فل گذارد تا بتوان مي تعريف 

يا يك ) ممضاف به علو هايفلسفه( و قواعد حاكم بر يك دستگاه معرفتيها زيرساخت

سفه( پديده ضاف به امور هايفل شف و در قالب يك نظم منطقي) م  با ناماي سازه، را ك

  .را ارائه كرد» فلسفه مضاف«
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  منابع و مآخذ

ساني؛ محمدتقي، ايمان .١ سفه روش تحقيق در علوم ان شگاه حوزه : قم؛ فل پژوه

  .١٣٩٣، و دانشگاه

  .١٣٧٩، نشر ناب: تهران؛ شرح المنظومه؛ هادي، حاجي سبزواري .٢

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه : تهران؛ هاي مضاففلسفه؛ عبدالحسين، خسروپناه .٣

  .١٣٨٥، اسلامي

صفاء و خلان الوفاء؛ الصــفاءاخوان .٤ سائل اخوان ال ، دار الاســلاميه: بيروت؛ ر

  .ق١٤١٢

سين، شريفي .٥ ضايا؛ احمدح صدق ق سه امام خميني: قم؛ معيار ثبوتي  س ، مؤ

١٣٨٧.  

صلنامه آيين حكمت ،»هاي مضــاففلســفه«؛ ســيدعلي، طاهري خرم آبادي .٦ ؛ ف

  .١١٦-٨٩ص، ١٣٨٩، ٥ش

سين، طباطبايي .٧ سين حوزه علميه: قم؛ الحكمه هنهاي؛ سيدمحمدح ، جامعه مدر

  .تا][بي

انتشــارات : تهران؛ درآمدي بر نظام حكمت صــدرايي؛ عبدالرســول، عبوديت .٨

  .١٣٩٢، سمت

  .ق١٤١٣، دار المناهل: بيروت؛ الاعمال الفلسفيه؛ ابونصر، فارابي .٩

پژوهشــگاه فرهنگ و : تهران؛ هاماهيت و مؤلفه، فلســفه عرفان؛ علي، فضــلي .١٠

  .١٣٩٤، انديشه اسلامي

مجله نقد و  ،»بررســي و تبيين نظريه حركت در مجردات«؛ غلامرضــا، فياضــي .١١

  .٨١-٥٣ص، ١٣٩٢، ٦٩ش؛ نظر

سي مطالعات روش؛ احد، قراملكي .١٢ شهد؛ دينيشنا ضوي: م شگاه علوم ر ، دان
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١٣٨٥.  

ـــيرازيقطب .١٣ انجمن آثار و مفاخر : تهران؛ الاشــراق هشــرح حكم؛ الدين ش

  .١٣٨٣، فرهنگي

صباح يزدي .١٤ سفه اخلاق؛ محمدتقي، م سه امام خميني: قم؛ فل س شارات مؤ ، انت

١٣٩١.  

  .١٣٦٦، انتشارات حكمت: طهران؛ شرح مبسوط منظومه؛ مرتضي، مطهري .١٥

ـــيرازيملاصـــدرا  .١٦ ؛ هالاربع هفي الاســفار العقلي هالمتعالي هالحكم؛ محمد، ش

  .م١٩٨١، دار احياء التراث: بيروت

  .١٣٥٤، انجمن حكمت و فلسفه: طهران؛ المبدأ و المعاد؛ ـــــ .١٧


